
 بزرگترين درس زندگي: فصل سيزدهم 
 

 تا پايان روز .... آن شب بهترين شب زندگي تمام اعضا  خانواده   باستاني بود 
دفعات زياد  بود که اشک از چشمان آنها جار  ميشد و همديگر را در آغوش 

 . هر  از وقتيکه پيرمرد را ميشناخت اينقدر او را خوشحال نديده بود .. ميگرفتند 
با اينکه کريستينا خواهرش بود اما هر وقت او را ....... ن که واقعا ديدني بود برايا

 اما .... در آغوش ميگرفت گونه هايش قرمز ميشد و باعث ميشد که همه بخندند 
 . هر  خوشحالي را در اعماق وجود او ميديد و با تمام وجود احساسش ميکرد 

تنها آغوش مهربان هر  بود که او را . ....خود کريستينا نيز بهتر از ديگران نبود 
آن شب يک .... و اين واقعا ابرفورث را تحت تاثير قرار داده بود ... آرام ميکرد 

 تولد هر  و ...... سه بهانه يک جشن با ..... جشن بزرگ در پناهگاه برگزار بود 
. ودند تعداد زياد  آنجا ب.... تولد کريستينا و بازگشت او به خانواده   واقعيش 

علاوه بر ويزلي ها و هر  و سه دامبلدور ، ريموس و تانکس ، مک گوناگال ، 
همه در اتاق نشيمن پناهگاه که ........ کينگزلي ، اسلاگهورن ، مود  و هاگريد 

 هر  وکريستينا هر دو . ...ر از قبل شده بوده جمع بودند به لطف چند نفر بزرگت
  بودند و در مقابلشان کيکي زيبا و قطعا در کنار هم روز يک مبل بزرگ نشسته

مالي ويزلي به خاطر آنها آن را دو طبقه درست کرده ...... خوشمزه قرار داشت 
پس از فوت کردن کيک و خوردن ... آن شادترين شب زندگي آنها بود ... بود 

آنها اين قسمت آن طبق معمول ميبايست نوبت به دادن هدايا ميرسيد ، اما ظاهرا 
هر  که موضوع را فهميده بود اول .  و حق هم داشتند راموش کرده بودند را ف

 لبخند از ... در گوش کريستينا چيز  گفت و بعد هر دو  آنها با هم بلند شدند 
 : اول هر  بود که صحبت کرد .... صورتشان محو نميشد 
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 . ..مثل اينکه همه مهمترين قسمت کار رو يادشون رفته ... خب خب خب : هر  
 .... ما توقع هيچ هديه ا  از هيچ کس نداريم ..... اما نگران نباشيد 

 
...... همين که اين جشن رو برا  ما گرفتيد خودش ارزش زياد  داره : کريستينا 

 واقعا با ...... مخصوصا از شما خانم ويزلي .... من و هر  از همه   شما متشکريم 
 برا  من خانوادم بهترين ...  ما داديد کيکي که درست کرديد بهترين هديه رو به

 ..... هديه ا  بودن که ميتونستم بگيرم 
 

 ... که اگه نگم واقعا بي انصافيه ... و بايد يه چيز رو بگم ... و همينطور من : هر  
هميشه ... شما خانم ويزلي .... اما حالا جلو  همه ميگم .... قبلا هم به شما گفتم 
 .همين طور شما آقا  ويزلي .... دين و برام مادر  کردين برا  من مثل مادرم بو

 من رو مثل يکي از پسرا  خودتون دونستين و گذاشتين معني داشتن خانواده رو 
 شما خانواده   من ... مثل خواهر ها و بردار  من بودين ... شما بچه ها ... بدونم 

 .... از همه   شما متشکرم ..... خانواده   واقعيم ... هستين 
 

صدا  فرياد و تشويق بلند شد و همه آن دو نفر را تشويق کردند و خانم ويزلي 
 آن جا  بود که ..... هر دو  آنها را در آغوش گرفت و طبق معمول گريه کرد 

 : رون پرسيد 
 

و .... و فکر ميکنم تنها سوال من نيست .... حالا من يه سوال دارم .... عاليه : رون 
 حالا ... دقيقا موضوع همينه ... اب بد  کريستينا يا شايدم آماندا تو بايد بهش جو

 عد ما بايد تو رو چي صدا بزنيم ؟؟؟ کريستينا يا آماندا ؟؟؟ باز اين به 
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اما الان شونزده ساله که ... درسته که اسم واقعي من آمانداست . خب : کريستينا 
ترجيح ميدم من رو  ...... خب بهش عادت کردم..... من رو کريستينا صدا ميزنن 

اون هر جور که بخواد ميتونه .... البته به استثنا  پدربزرگ . کريستينا صدا بزنين 
 .... من رو صدا کنه 

 
 .... مسلما من آماندا رو ترجيح ميدم .... عاليه دخترم : ابرفورث 

 
تي ديدمش امروز صبح وق.... برا  اينکه واقعا شبيه آمانداست .... درسته : مينروا 

 بهترين دوست ... فکر ميکردم اونه که جلوم ايستاده . بي اختيار يادگذشته افتادم 
 .... هيچ وقت نميتونستم فراموشش کنم .... من بود 

 
 اون مادربزرگ بود ، درسته ؟؟؟ : کريستينا 

 
من حتي از ...... اون عزيزترين کس من بود ..... همسر آلبوس .... آره : ابرفورث 

اون جا  مادرم رو برام . ..اشتم  آلبوس و همسرم خودم هم بيشتر دوستش دخود
وقتي که ..... با اينکه زن برادرم بود اما مثل مادرم دوستش داشتم .... پرکرده بود 

 . حتي اون زمان ... تو به دنيا اومد  ميتونستم صورتش رو تو  چهره   تو ببينم 
به دست گريندل والد کشته  .خاب کرديم اون رو برا  تو انتبه همين خاطر اسم 

اون روز به اندازه   . مرگ اون بودکه باعث شد من و آلبوس ديوونه بشيم . شد 
و   آماندا رو نکشته بود شايد هنوز راگه اون لعنتي.... تمام عمرمون آدم کشتيم 

بزرگترين قسمت ..... اما آلبوس ديگه هيچ چيز نميفهميد .... زمين نفس ميکشيد 
بعد از اون روز ديگه . بدنش سرش بود که فقط يه جمجمه ازش باقي مونده بود 

 .... هيچ وقت آلبوس رو اونقدر عصباني نديدم 
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بهتره يادآور  ....... اين يه جشن تولده ...... به خاطر خدا ابرفورث : اسلاگهورن 
 ..... گذشته ها رو برا  يه وقته ديگه بزاريم 

 
تو دوست ..... خب آماندا ..... تو درست ميگي دوست من . ....درسته : ابرفورث 

 .... دار  اينجا بموني يا ميخوا  با ما بيا  به خونه   خودمون 
 

 فقط نگاهش بين خانم ويزلي و بچه ها و.... اما کريستينا به اين سوال جواب نداد 
 ..... رش در نوسان بود داهمينطور پدربزرگ و بر

 
فکرکنم من بتونم مشکل رو .... و راهي بد  گير کرده استاد تو  د... اوه : هر  

به هر حال .... به نظر من بهتره اون يه هفته ا  رو پيش شما بگذرونه .... حل کنم 
 تا آخر تعطيلات  .ش دوباره ميتونه برگرده اينجا بعد.... اين حق همه   شماست 

 .... وارتز همه ميريم هاگ.... و بعد از اون همه که تکليف مشخصه 
 

 نظر خودت چيه دخترم ؟؟؟ .... به نظر من خوبه : ابرفورث 
 

 ..... فکر ميکنم با نظر هر  موافقم .... خب : کريستينا 
 

اما آن ها خبر نداشتند که مشکل بزرگتر  در راه ..... ظاهرا مشکل حل شده بود 
  ويزلي برا  خانم.. ده دقيقه   بعد بود که صدا  در خانه به گوش رسيد . است 

 . بازکردن در رفت و يک دقيقه   بعد همراه با وزير جادوگر  به آنجا برگشت 
وزير از ديدن چهره ها  خاصي در آن جمع . ....با ديدن او همه سکوت کردند 

 ... اين او بود که سکوت را شکست ..... بسيار تعجب کرده بود 
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 اومدنم به  ....م عذر ميخوام از اينکه مزاحم جشن و شاد  شما شد: اسکريم ژور 
 .... اول اينکه ميخواستم با تو صحبتي داشته باشم آقا  پاتر ... اينجا دو دليل داره 

 ظاهرا بايد شما باشيد . و دوم يک اخطاريه برا  دوشيزه کريستينا واليانت داشتم 
 .... خانم 

 
 اخطاريه ؟؟؟ به خاطر چي ؟؟؟ : ابرفورث 

 
اما با اين وجود ..... ر جادو  زير سن قانوني و بدون مجوز به خاط: اسکريم ژور 

 ..... من تصور نميکنم که به شما ربطي باشه آقا  دامبلدور 
 

 .... ابرفورث خواست پاسخ او را بدهد که هر  مانع شد 
 

قطعا اينجا خونه   ... عذر ميخوام آقا  ويزلي ... خواهش ميکنم ... استاد : هر  
 .... اميدوارم از دست من ناراحت نشيد .... د جواب بديد شماست و شما باي

 
 .... اين رو هيچ وقت فراموش نکن .... اينجا خونه   تو هم هست هر  : آرتور 

 
 . ميتونم تنهايي با شما صحبت کنم .... و حالا شما جناب وزير .... متشکرم : هر  

 
  دو آئورور ......نمايي کرد سر  تکان داد و هر  او را به بيرون از اتاق راهوزير 

ديگران نيز مشغول صحبت بودند و .... همراه اسکريم ژور با هم پچ پچ ميکردند 
نيم ساعت ... نگراني در حرکات و صحبتهايشان و حتي صورتهايشان مشهود بود 

دهان .. .....بعد درب اتاق باز شد و اول هر  و بعد اسکريم ژور وارد اتاق شدند 
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رنگ صورت اسکريم ژور بوضوح  . جمله دو آئورور باز مانده بود چند نفر  از 
هيچ کس نميدانست چه بيرون از آن اتاق گذشته ...... زرد بود و دستش ميلرزيد 

اما اسکريم ژور هر چند فايده ا  نداشت سعي کرد خودش را آرام نشان .. است 
 .... دهد ولي به هنگام صحبت صدايش ميلرزيد 

 
باز هم به خاطر مزاحمتي که ........ نتظر باشيد استيو ، آلن بيرون م: اسکريم ژور 

ميتونين اون اخطاريه ..... شما خانم دامبلدور .... ايجاد کردم از همه عذر ميخوام 
 هيچ اتهامي .... اگه ميخواين پاره اش کنين يا آتيشش بزنين ... رو فراموش کنين 
 ..... داشته باشيد اميدوارم شب خوبي .... متوجه شما نيست 

 
به سرعت از اتاق بيرون رفت و حتي صدا  .... سپس او لحظه ا  درنگ نکرد 
زيرا اتاق آنقدر ساکت بود که حتي صدا  ..... خروج او از خانه نيز شنيده شد 

 .... نفس کشيدن کسي هم شنيده نميشد 
 

 تو با اون چيکار کرد  هر  ؟؟؟ چي بهش گفتي ؟؟؟ : تانکس 
 

البته با ... فقط چند تا خاطره   قديمي و جديد بهش نشون دادم ... هيچي : هر  
 .... کمي آموزش 

 
 وزير جادوگر  . ..  عمرم همچين چيز  نديده بودم تا حالا تو.. .لعنتي : مود  

حتي يادم نمياد ...... اونم محبوبترين وزير در پنجاه سال گذشته اون طور  بلرزه 
 ..... حتي اون فاج احمق ....  خونده باشم جايي چيز  در اين مورد
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اگه فاج به جا  اسکريم ژور بود مطمئن باش يا ميميرد يا لااقل سکته رو : هر  
ستي يه خبر را..... به هرحال بهش فهموندم که نبايد با دم شير باز  کنه .... ميزد 

 رتز بريم  قرار شده هفته   آينده برا  خريد لوازم هاگوا.خوب برا  همه دارم 
 ..... بهش گفتم چند تا خبرنگار اونجا دم دست نگه داره .... دياگون 

 
 يعني واقعا ميتونيم برگرديم هاگوارتز ؟؟؟ : هرميون 

 
 خبرنگار ديگه برا  چي ؟؟؟ ... صبرکن ببينم : ريموس 

 
 ما بايد کار  کنيم که.... دوما ..... اولا که ما حتما بر ميگرديم هاگوارتز : هر  

چون برا  حفظ جون دانش آموزها هم .... همه امسال دوباره برگردن هاگوارتز 
خيلي ها هم بنابراين اگه مردم بدونن من برميگردم هاگوارتز .. ....که شده لازمه 

 .... به خاطر من برميگردن 
 

 . گفته بودم که فقط تو ميتوني هاگوارتز رو دوباره باز کني ......عالي : ابرفورث 
نوان نواده   گودريگ گرايفيندور وزارت خونه جرئت نميکرد جلو  تو به ع

 از طرفي به خاطر محبوبيت و شهرتت مردم زياد  بچه ها شون رو .... رو بگيره 
قطعا جايي که فرد برگزيده باشه بايد جا  کاملا .... دوباره ميفرستن هاگوارتز 

 .... امني باشه 
 

 م قسم بخورم به جز اون اسليتريني ها  بوگندو حاضر.... درسته .... لعنت : رون 
تو مخت ....... اونم فقط به خاطر هر  ..... کل دانش آموزها دوباره بر ميگردن 

 .... خيلي خوب کار ميکنه رفيق 
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فقط .... اوه راستي ... بهتره به جشنمون برسيم ... بسته ديگه .... خيلي خب : هر  
با اين اوصاف .... خب استاد .... يفش روشن بشه يه چيزه ديگه مونده که بايد تکل

به هر حال حالا يه ... فکرکنم بايد فکر  برا  تدريس چهار نفر ديگه هم بکنين 
دامبلدور اضافي هم پيدا شده و فکر نکنم اين سه نفر بيشتر از اين بتونن اين وضع 

 .... رو تحمل کنن 
 

ن از فردا شما چهار نفر به جمع ما اضافه بنابراي.......... حق با توئه هر  : ابرفورث 
 ضمنا بايد بدونين .... بهتره که قوانين رو براشون توضيح بد  .... هر  ..... ميشين 

اونا علاوه بر تمام .... که تمرينات هر  ، برايان وآماندا با شما سه نفر فرق ميکنه 
 خصوصا ... بگيرن چيزهايي که شما ياد ميگيريد بايد اسرار خانوادگي رو هم ياد 

 .... هر  که برنامه اش از همه   شما سنگين تره 
 

هيچ کس نه ميخواست بداند که هر  بيرون از آن اتاق با وزير چه کرده و چه 
 حتي بيشترشان آرزو ميکردند که ..... گفته و نه ميتوانست از هر  حرفي بکشد 

 بنابراين .  ساده نبود مسلما آن يک گفتگو ... هرگز چيز  در اين مورد ندانند 
سرانجام آن شب دلپذير .... تا آخر شب هيچ کس ديگر در آن مورد حرفي نزد 

کريستينا طبق قرار با .... هم به پايان رسيد و هر کس راهي خانه   خودش شد 
 ابرفورث و برايان رفت و تا نيمه شب همه   آنها به جز هر  در تخت هايشان 

بايد سر  به .... نوزکار  مانده بود که بايد انجام ميداد او ه..... خوابيده بودند 
 فوکس با او ارتباط برقرار کرده بود و گفته بود که دامبلدور .... هاگوارتز ميزد 

 و حالا هم منتظر فوکس بود تا همراه او به هاگوارتز برود. ميخواهد او را ببيند 
هر  ....... رون ظاهر شد و سرانجام پنج دقيقه بعد از نيمه شب فوکس در اتاق 

 نگاهي به دوست خوابش کرد و لبخند  زد و بعد سر  برا  فوکس تکان داد 
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و پرنده   زيبا بدون هيچ سر و صدايي به سمت او پروازکرد و بر رو  شانه اش 
 .... نشست و بعد او در هاگوارتز بود 

 
 ****************************************************** 

 
 له از رو  شانه   او به سمت جايگاه  فوکس بلافاص.......ر اتاق مدير ظاهر شد د

هر  لبخند  زد و بعد به سمت تابلو  استاد ...... هميشگيش در اتاق مدير پريد 
 .... دامبلدور به او نگاه ميکرد ..... قديميش چرخيد 

 
  مهمي داشتيد که ممکنه بگيد که چه کار... سلام پروفسور دامبلدور عزيز : هر  

 باعث شده من الان تو  تخت گرم و راحتم نباشم ؟؟؟ 
 

يه ... چه زودتر ميديدمت متاسفم ولي ميبايست هر... سلام هر  عزيز : دامبلدور 
که از يه مدت پيش در مورد تو شنيدم و تا به امروز ادامه داشته و موارد  هست 

 .... نيم بايد بگم لازم ميدونم حتما در موردشون حرف بز
 

حدس اينکه چي ميخواين بگين برام زياد سخت .... بسيار خوب پروفسور : هر  
 .... اما بهتره شروع کننده شما باشين .... نيست 

 
اول از همه اينکه طبق چيزهايي که شنيدم تو بايد مسير ... بسيار خوب : دامبلدور 

ظي رو که من  باشي و همين طور جادوها  محاف جادو  خوني رو عوض کرده
 از .جادو  رازدار  رو  گريمولد .... حيا کرده باشي رو  اون خونه گذاشتم ا

اين موضوع فقط يه نتيجه ميتونم بگيرم و اون اينه که توکتاب قديمي مورگانا رو 
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هاست  دار  و جالب تر اينه که ميتوني جادوها  قدرتمند  رو که تا حالا قرن
 .... درست نميگم هر  .... کني اجراتي کسي نتونسته اجراکنه رو به راح

 
 تا جايي ... اما نه به اين راحتي ا  که شما گفتين پروفسور ... کاملا درسته : هر  

سفيد  و سياهي با . که ميدونم اجرا  اون جادوها به يه فاکتور اساسي نياز داره 
 ..... تصور ميکنم اون کتاب رو خونده باشين پروفسور .... هم و در کنار هم 

 
و حق هم ... اما اين تنها چيز  نيست که تو گفتي .... البته که خوندم : دامبلدور 

 .... چون تو نسخه   اصلي رو ندار  ... دار  که ندوني 
 

 ..... نسخه   اصلي ؟؟؟ مگه اون کتابي که من از فلوريش وبلاتز : هر  
 

اون . ل چند سال پيشه حتما خوند  که قدمت کتاب ما.... هر  پسرم : دامبلدور 
نسخه   تو فقط يه برگردان از زبان باستاني .. کتاب با الفبا  باستاني نوشته شده 

بايد بدوني که افراد کمي هستن که به زبان باستاني تسلط کامل ...... به زبان حاله 
هر حرف باستاني در جايي ممکنه معنا  کاملا .... تو ميدوني چي ميگم .... دارن 
 .... ي با معنا  عموميش داشته باشه متفاوت

 
 پس يعني اون کتابي که من دارم کامل نيست ؟؟؟ .... البته : هر  

 
 داشتم در . اما با اين حال بحث ما در مورد چيز ديگه ا  بود ... درسته : دامبلدور 

در مورد ..... مورد يه فاکتور ديگه و در حقيقت اصلي ترين فاکتور حرف ميزدم 
 مطمئنا تا حالا در موردش از ........ جسمي ا  هم که انجام داد  شنيدم جادو  ت
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 اون برات از انرژ  جادويي و منبع ها  اون گفته يا نه ؟؟؟ .... ابرفورث شنيد  
 

 ..... از جادو  واقعي .... همه   اون چيز  رو که بايد ميدونستم .... بله : هر  
 

تو ... تو هر  .... جادو  دروني ..... تور اصليه اين همون فاک.... عاليه : دامبلدور 
 و اما ....... ميتوني انجامش بد  چون نفس اون جادوها مربوط به جادو  درونيه 

 اين درون .... عشق .... عشق هر  .... چيز  که بارها به تو گفتم .... علتش هر  
يه چشمه   .. توئه که لبريز از عشقه و قدرت دروني تو از اون سرچشمه ميگيره 

 ... عشقي که مادرت نثار توکرد باعث همه   اينهاست هر  .... جاودانه برا  تو 
 

اما مگه همه   مادرها عاشق فرزندانشون نيستن ؟ مگه اونها هم ... ميفهمم : هر  
حاضر نيستن خودشون رو فدا  فرزندشون بکنن ؟ مگه اين تنها مادر من بود که 

  يعني هيچ کس ديگه ا  نيست ؟؟؟ خودش رو فدا  من کرد ؟؟؟
 

چرا تو ؟ ... اينجاست که هيچ جوابي وجود نداره .... هر  هر  هر  : دامبلدور
اينکه چرا در مورد تو ........ نه من و نه هيچ کس ديگه ا  هم نميتونه به تو بگه 

 از يه فرصت... اين يه نعمته هر  .... اما چيزيه که اتفاق افتاده .... پيشگويي شد 
 و خدواند فقط ....... اين اونه که تو رو انتخاب کرده .... طرف خداوند برا  تو 

حالا تو .... هيچ وقت فراموش نکن هر  ..... انسانها  بزرگ رو انتخاب ميکنه 
خيلي از جادوگرها هستن که ديگه خدا رو ........ ميدوني و اين يه امتياز بزرگه 

 ما فراموش کرديم . گ ها هنوز مثل ما نشدن خوشبختانه مشن... فراموش کردن 
فراموش کرديم که کي اين ....... که کي اين دنيا رو با موجوداتش خلق کرده 

 . در صورتيکه هيچ وقت نبايد فراموش کنيم . قدرت رو در وجود ما قرار داده 
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تو انسان بزرگي هستي و من به همين دليل تو رو ستايش .... خوشحال باش هر  
 ما و اجدادمون هميشه سعي داشتيم نذاريم جادوگرا خداوند رو فراموش. م ميکن

 گودريگ يکي  ...اينکه منشا عشق چيه ... با تاکيد رو  عشق و زندگي ...  کنن 
 تحصيل مشنگ زاده ها .... از بزرگترين افراد  بودکه در اين جهت تلاش کرد 
 همون ....  به همين خاطر بود در هاگوارتز که به خاطر اون با سالازار درگير شد

 بودنشون بين ما و ........تر از ما خدا رو به ياد دارند که گفتم مشنگ ها بيشطور 
 و ورودشون به دنيا  جادو ها  تعامل اجتماعي اونها با جادوگرها ، ازدواج با اون

رار ما تحت تاثير اونها ق...... باعث ميشه که عقايد و فرهنگشون بين ما نفوذ کنه 
 پنهان بودن ما به خاطر اينه ... ميگرفتيم و اين طور  خدا رو فراموش نميکرديم 

زه   تو برا  رکه مشنگ ها با رو  آوردن به جادو خدا رو فراموش نکنن و مبا
تو برا  خدا ميجنگي ... اينه که نذار  تام مشنگها رو از جامعه   ما بيرون کنه 

هر چند که در سايه   ماموريتت انتقامت ... ه هدف تو نبايد انتقام باش.... هر  
 .... رو هم خواهي گرفت 

 
 دامبلدور ميدانست . تا دقايقي طولاني اين سکوت برقرار بود . و بعد ساکت شد 

که دروازه   حقيقت را به رو  هر  گشوده است و بزرگترين کمک  ممکن 
 . بلاخره هر  به سخن درآمد ..... را به او کرده است 

 
 ... امشب و در اين زمان من بزرگترين درس زندگيم رو از شما ياد گرفتم : ر  ه

چون حتي خودم هم يادم نمياد آخرين بار  که ... من احساس شرمندگي ميکنم 
چطور ميشد اگه .... واقعا تاسف برانگيزه ... به خداوند فکر کردم چه زماني بوده 

 اين حرف ها رو برا  همه   اين همه اين واقعيت رو ميفهميدن ؟ چرا هيچ وقت
 ..... اونا هم بايد بدونن مردم نزدين ؟ 
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 اگه ... خودش بايد به اين حقيقت برسه کس اما هر . ا توئه هر  حق ب: دامبلدور 
 خيلي ها تکذيبت ..... به صورت علني اين موضوع بيان بشه هيچ نتيجه ا  نداره 

 بهترين راه همونيه که .  کار ما نيست اين يکي.... ميکنن و فکر ميکنن ديونه ا  
 تو خودت بين مشنگ ها بزرگ شد  هر  و اين . گودريگ پايه گذار  کرد 

 ..... رو بهتر درک ميکني 
 

ميتونين نسخه   اصلي کتاب مورگانا رو به .... راستي .... درسته پروفسور : هر  
ا  مخفي زياد  بايد ميدونم که چيزه..... من بدين ؟ فکر ميکنم بهش نياز دارم 

 .... تو  اون باشه 
 

اون رو .... اون کتاب اسرار و رموز زياد  داره .... حق با توئه هر  : دامبلدور 
نبايد تا وقتي که به زبان باستاني ... تاکيد ميکنم هر  .... اما نبايد .... بهت ميدم 

 . ن قول بد  بايد به م.... مسلط نشد  نه حتي يک ثانيه زودتر اون رو بخوني 
 

 ..... قول ميدم .... باشه پروفسور : هر  
 

بهت بگم و بيشتر از اين مزاحمت نشم رو و قبل از اينکه جا  کتاب : دامبلدور 
 يادت مياد در مورد اتاق در بسته   .يگه وتوصيه   مهم برات دارم يه سفارش د

زارتخونه سازمان اسرار چي بهت گفتم هر  ؟ اون قسمت قديمي ترين قسمت و
هست و با توجه به چيزهايي که در موردش ميگن و شواهد فکر ميکنم جاييه که 

مسلما تنها يکي از اونهاست که ميتونه بره .... ميراث جادوگران کهن پنهان شده 
 ....... اونجا و اون شخص کسيه که مثل اونها بتونه از جادو  دروني استفاده کنه 

 چون هنوز کنترلي رو  ... قطعا نه حالا .. .جا بشي مئنم تو ميتوني وارد اونمن مط
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 اگه روز  هيچ راهي ديگه ا   . اما در آينده مطمئنم که ميتوني . درونت ندار  
 .... نداشتي و هيچ راه حل ديگه ا  برا  موفقيت در ماموريتت باقي نمونده بود 

 ... که ميتوني مطمئنم .... خودت رو برسون اونجا و سعي کن تا وارد اونجا بشي 
 

فکر کنم ديگه بايد ..... قول ميدم همشه يادم بمونه ..... متشکرم پروفسور : هر  
اما قبلش گفتم از يکي دو مورد که شايد تا حالا بهتون ...... زحمت رو کم کنم 

يه ... اول اين که من توانايي جديد  به دست آوردم .... نگفتن ، باخبرتون کنم 
حتي زير شنل نامرئي ... ميتونن پشت ديوار رو ببينم ... د  جواريي شدم مثل مو

 .... يه جور ديد ويژه .... کننده رو 
 

بيشتر از اون چيز  که فکر ميکردم ... عاليه هر  ..... خدا  بزرگ : دامبلدور 
 .... تغييرات داشتي و مسلما خواهي داشت 

 
رارم رو برا  اسکريم ژور و دوم اينکه مجبور شدم يه سر  از اس.... شايد : هر  

در مورد پيشگويي ، .... نه چيزها  خيلي مهم .... البته نگران نباشيد ... فاش کنم 
در مورد اصل و نسبم ، در مورد جادو  غير قابل رديابي و چند تا چيز کوچيک 

 .... ديگه 
 

 ار  اين باايي که گفتي چيز زياد مهمي نبودن ؟ ظاهرو هيچکدوم از اين: دامبلدور 
 .... نبايد به اسکريم ژور اعتماد ميکرد  ..... رو اشتباه کرد  هر  

 
 فقط بهش فهموندم  ....اون مردک هيچ وقت اعتماد ندارم  من به اعتماد ؟: هر  

 ..... سرش تو  کار خودش باشه و کار  به کار من و محفل نداشته باشه 
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 .... زتر از اين حرفهاست و تو فکر ميکني اون ميپذيره ؟ اون لجبا: دامبلدور 
 

که ممکنه يه خورده باز  با ذهنش و تهديد به اين... اما اين بار فرق ميکنه : هر  
 يه نمايش کوچولو مجابش کرده که  به  پر و پا  من چه بلاهايي سرش بيارم و

 اوه منظورم اينه که آماندا رو به خاطر ...... مردک ميخواست کريستينا ..... نپيچه 
با اين که ميدونست اون از طرف . .......م جادو تو  هاگوارتز دادگاهي کنه انجا

 ..... مجوز جادو داره وزارت جادو  فرانسه 
 

 يعني تو اون رو تهديد به مرگ کرد  ؟ اونم به خاطر آماندا ؟ : دامبلدور 
 

به هر حال از دست مزاحمتهاش حوصله ام سر رفته .... ميشه گفت درسته : هر  
هم که شده چيز  به خاطر خودش . هر چند لازم نيست زياد نگران باشين . بود 

ام مهم نيست اگه کل دنيا از پيشگويي با خبر رهر چند ديگه ب.. ...به کسي نميگه 
مخفي نگه داشتن اون تا زماني به درد ميخورد که اون چيز  در مورد ...... بشن 

  ازم حمايت ميکرد نميدونست محافظت خوني مادرم که تا رسيدن به سن قانوني
 اما ..... اون حالا از روبرو شدن با من نميترسه .... حالا هم که کار ازکار گذشته 

 ... ضمنا پروفسور .... بعد از ماجرا  سه روز پيش حالا دوباره مجبوره که بترسه 
 .... يعني جاش رو بهم بگين ... فکرکنم يادتون رفت کتاب رو بهم بدين 

 
از آلاهومورا استفاده .... کنار جايگاه فوکس زير اون پنجره ...اوه آره : ر دامبلدو

 بهتره .... برا  باز شدن هم به جا  کتاب فکرکن ... کن تا قسمت مخفي باز بشه 
 ..... ظاهرا فوکس بهش عادت داره .... اون جايگاه رو هم با خودت ببر  
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فکر کنم .... نه من .... اما وظيفه   آوردنش با خودشه ...... البته پروفسور : هر  
 ..... شب بخير پروفسور .... ديگه بايد برم 

 
 ..... اميدوارم خوابها  خوب ببيني .... شب بخير هر  : دامبلدور 

 
هر  که حالا کتاب را در دست داشت و فوکس رو  شانه اش بود ، تنها لبخند 

 .... و بعد او هاگوارتز را ترک کرده بود زد 
 

 ****************************************************** 
 

احساس ضرباتي که به صورتش وارد ميشد و يک نيشگون که ازگونه اش گرفته 
 اولين چيز  که چشمانش ديد يک جغد سياه . شد باعث شد از خواب بلند شود 

هر  بلند شد و جغد را که حالا آرام ...... سته شده بود بود که نامه ا  به پايش ب
سپس جغد به ........ گرفته بود را رو  دستش گرفت و نامه را از پا  او باز کرد 

ظاهرا هيچ چيز ..... کسي در اتاق نبود .... سرعت از پنجره   باز اتاق خارج شد 
 ........ ت بدهد حتي خواب نيز باعث شود که رون يک وعده   غذايي را از دس

 نگاهي . هميشه برا  او صبحانه وجود داشت . با اين حال او نگران صبحانه نبود 
بلافاصله ياد آن ..... به پشت پاکت به او فهماند که نامه از طرف گرينگوتز است 

 ..... نامه ا  افتاد که روز  که برا  خريد به دياگون رفته بود از بانک گرفته بود 
ا  رسيدگي به ارثيه اش سه روز پيش در گرينگوتز حاضر شود اما به قرار بود بر

نامه .... هر چند به کلي آن را فراموش کرده بود .... دليل مشکلات نتوانسته بود 
 ....  سطر رو  آن نوشته شده بود تنها چند.... را باز کرد 
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 با سلام خدمت شما آقا  هر  جيمز پاتر 
 

در تاريخ مقرر در بانک گرينگوتز جهت رسيدگي به به دليل حضور نيافتن شما 
دارايي ها  شخصيتان اين نامه جهت يادآور  جلسه   شما با مسئول مربوطه و 

 لطفا .... اعلام تاريخ جديد جلسه که به تاريخ همين روز ساعت ده صبح ميباشد 
 . جهت رسيدگي سريع به مسائل ماليتان در ساعت مقرر در بانک حضور فرماييد 

 
                        کروک کاستر رئيس بخش امور مالي جادوگران زير سن قانوني 

 
حالا با کي برم ؟ ابرفورث يا .......... پاک فراموش کرده بودم که بايد برم : هر  

 ..... قبلا گفته بود که با من مياد .... ريموس ؟ بهتره ريموس رو خبرکنم 
 

سريع لباس پوشيد عينکش را که طلسم .......... شت نامه را تا زد و در جيبش گذا
جديد  رو  آن گذاشته بود تا ديگر شيشه اش عاد  باشد را بر رو  چشمش 

قبل از ورود به آشپزخانه آبي به سر و صورتش زد و ....... گذاشت و پايين رفت 
 .... بعد به آشپزخانه رفت 

 
 ...  ؟ بيا بشين برات صبحانه بيارم بيدار شد  عزيزم. صبح بخيرهر  ... اوه : مالي 

 
 .... صبح بخير بچه ها .... متشکرم خانم ويزلي : هر  

 
هرميون که .... دوستانش جواب او را دادند و او بر رو  ميز کنار جيني نشست 

 : در مقابلش بود با لحني ناراحت گفت 
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يادت   ..... تو دار  از رون هم بدتر ميشيچقدر ميتوني بخوابي هر  ؟: هرميون 
 ..... بايد امروز بريم برا  آموزش .... که نرفته 

 
دوما اين تويي که به ..... اولا که من زياد نميخوابم .... عجله نکن هرميون : هر  

 سوما بهتره خيلي ..... خاطر يادگرفتن چيزها  جديد اونم از ابرفورث بي طاقتي 
متشکرم .... دم کار آسوني باشه قول نمي.... به فکر يه آموزش بي دردسر نباشي 

 ..... خانم ويزلي 
 

اين جمله را هر  زماني گفت که خانم ويزلي دو سوسيس و يک تخم مرغ را 
  بگويد هر  رو به زسپس قبل از اينکه هرميون دوباره چي... در مقابل قرار داد 

 : خانم ويزلي گفت 
 

. و پيدا کنم ؟ بايد ببينمش چطور  ميتونم لوپين ر.... ببخشيد خانم ويزلي : هر  
 .... راستش يه کار  برام پيش اومده که به اون احتياج دارم 

 
 .... اگه کار  هست که من بتونم انجام بدم : مالي 

 
 .... حتما بايد با خودش صحبت کنم .... متشکرم ... نه : هر  

 
 م هم دقيقا چون خود... اگه بخوا  ميتونم خبرش کنم .. خيلي خب ... اوه : مالي 

ممکنه گريمولد باشه پيش بقيه تا دوباره اونجا .. نميدونم کجا ميتونم پيداش کنم 
 ... ممکنه هم ماموريت باشه .... رو مثل قديم آماده کنن 
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به هر .... خودم خبرش ميکنم .... اگه اين جوريه نياز  نيست خانم ويزلي : هر  
 .... حال از شما متشکرم 

 
 .... يکنم عزيزم خواهش م: مالي 

 
تو با لوپين چيکار دار  ؟ مگه تو خودت با ابرفورث کلاس .... هي رفيق : رون 

 ندار  ؟ 
 

فقط هم از لوپين . اما امروز يه کار  دارم که مجبورم انجامش بدم .. چرا : هر  
 .... بايد با هم به جايي بريم . ميتونم کمک بگيرم 

 
 .... کند مالي مداخله کرد قبل از اينکه رون دوباره فوضولي 

 
 ... تو ... فوضولي تو  کار ديگران اصلا کار خوبي نيست .... کافيه رونالد : مالي 

 
معمولا ما چيز  رو .... رون تقصير  نداره .... اشکالي نداره خانم ويزلي : هر  

 به هر حال فعلا نميتونم... فکرکنم تقصير من باشه .... از همديگه مخفي نميکنيم 
 دوباره متشکرم خانم ويزلي . اما حتما بعدا خودتون ميفهمين . چيز  بگم بچه ها 

 ..... خيلي خيلي خوشمزه بود 
 

 .... اگه سير نشد  ميتونم دوباره برات بيارم ..... نوش جان هر  : مالي 
 

 خب بچه ها بهتره آماده بشين تا با هم بريم پيش کريستينا ..... نه متشکرم : هر  
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اميدوارم .... تا حالا حتما صبحانشون رو خوردن و منتظرمون هستن ... ايان و بر
 .... که زياد  نخورده باشين چون ممکنه اذيت بشين 

 
ضمنا هر  ما .... اين فقط رونه که هميشه مثل خرس غذا ميخوره .... نه : جيني 

 .... اخيرمون رو به تو بدهکاريم ت
 

قبل از اين که بريم .... ولش کن .... ما با اين حال ا.... فکرکنم حق با توئه : هر  
 ..... و اما قوانين .... بايد قوانين رو براتون توضيح بدم 

 
 ****************************************************** 

 
تصور مي کردم بدونين قوانين آموزشي من چي هستن ؟ از تو انتظار : ابرفورث 

ليلي برا  دير اومدن نداشته باشين مجبورم همين جلسه   اگه د.... نداشتم هر  
 .... اول تنبيهتون کنم 

 
اگه اجازه ... اونا به خاطر من کمي دير رسيدن .... معذرت ميخوام استاد : هر  

حتي حاضرم .... بدين ميخواستم دليلش رو به طور خصوصي بهتون توضيح بدم 
 ..... به جا  همه تنبيه بشم 

 
سي دقيقه دويدن بدون هيچ .... برنامه   اول .... خب ..... که اين طور : ابرفورث 

 .... تند زود سريع ... استراحتي 
 

 کمي . با اين حرف برايان چند بار در جا بالا پريد و سپس شروع به دويدن کرد 
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بعد نگاه خيره   ابرفورث به چهار نفر ديگر حتي کريستينا فهماند که  بايد  چه 
قبل از اينکه دويدنشان را آغاز کنند با چرخش چوبدستي ..... م دهند کار  انجا

بعد از اينکه آنها فاصله   قابل ..... ابرفورث هر چهار نفر در لباس مناسبي بودند 
 : قبولي از استاد و شاگرد پيدا کردند ، ابرفورث گفت 

 
 .... ميشنوم .... خيلي خب هر  : ابرفورث 

 
 بهم خبر داد که پروفسور دامبلدور مي خواد باهام راستش ديشب فوکس: هر  

اما با اين حال صبح تقريبا سر وقت حاضر . تا نيمه شب اونجا بودم ... حرف بزنه 
 که ... اما يه جغد دريافت کردم که نامه ا  از گرينگوتز برام آورده بود ... شدم 

 که سه روز پيش حقيقت اينه...... من ميبايست امروز ساعت ده صبح اونجا باشم 
حالا اومدم که اجازه . بايد اوجا ميرفتم که خودتون ميدونيد چه وضعيتي داشتم 

 .... بگيرم تا با لوپين يه سر به بانک بزنم 
 
فقط ممکنه بپرسم که ... اشکالي نداره هر  .. .پس قضيه از اين قراره : برفورث ا

 آلبوس برا  چي ميخواست بر  به ديدنش ؟ 
 

در ... البته حقايقي خيلي عميق ..... باز هم يه سر  حقايق نا گفته .... ه البت: هر  
 .... وظيفه   اصلي ما و ادامه راه گودريگ گرايفيندور بزرگ ... مورد خانواده 

 .... و چند تا توصيه و يه کتاب قديمي 
 

   اما تو گفتي يه کتاب قديمي ؟.. پس بلاخره به تو هم گفت . اوه آره : ابرفورث 
 احتمالا اون که نسخه   اصلي کتاب مورگانا رو به تو نداده ؟؟؟ 
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و بايد بگم ازم ..... دقيقا هموني رو که گفتين به من داده ..... چرا استاد : هر  
قول گرفته که تا به زبان باستاني کاملا مسلط نشدم حتي لا  کتاب رو هم باز 

 ... نکنم 
 

ض کند پيش دستي کرد و جمله   آخر هر  که ديد ابرفورث قصد دارد اعترا
 . را گفت 

 
اون ... گوش کن هر  .... برادرم واقعا يه ديوونه   به تمام معناست : ابرفورث 

هيچ وقت توصيه   آلبوس .... کتاب با مطالبي که داره ميتونه جونت رو بگيره 
 .... رو فراموش نکن 

 
 ..... ما هم قول ميدم استاد به ش... من به پروفسور قول دادم .... حتما : هر  

 
 . اگه ميخوا  ميتوني بر  تا به کارت برسي . خوبه : ابرفورث لبخند زد و گفت 

 .... فقط سلام من رو به ريموس برسون 
 

از طرف من از بچه ها خداحافظي کنيد و .... خدانگهدار ..... حتما استاد : هر  
 .... لطفا آماندا رو کنترل کنيد 

 
 ديگر لبخند زد و برا  هر  سر تکان داد و بعد فوکس از غيب ظاهر پيرمرد بار

 ... شد و بر رو  شانه   هر  نشست و هر دو ناپديد شدند 
 

 همين طور توانايي ... ارتباطش با فوکس عاليه .... خيلي عاليه .... خوبه : ابرفورث 
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فقط خدا ميدونه . ...مرلين .... تا حالا هيچ کسي مثل اين پسر نديدم ...... ذهنيش 
 . شگفت انگيز خواهد بود ... چند سال بعد چه کارهايي ممکنه ازش سر بزنه که 

 
سپس همان طورکه هنوز به هر  فکر ميکرد رفت تا برگروه دونده نظارت کند 

 .... و افراد تنبل را وادار به دويدن کند 
 

 ****************************************************** 
 

 صدا  کار و فعاليت درآن خانه   . هر  درست در راهرو  ورود  ظاهر شد 
بعد از مرگ سيريوس ديگر آنجا برا  هر  ...... بي روح به راحتي شنيده ميشد 

 به فوکس گفت که برود و سپس خودش به طرف بالا .... هرگز مانند قبل نميشد 
آنها فقط برا  او سر ... نبود هيچ کس از ديدن او در خانه متعجب ... به راه افتاد 

افراد  که ...... تکان ميدادند و يا به او سلام ميکردند و به سراغ کارشان ميرفتند 
از تانکس که داشت صندوقي را به يکي از .... هر  بيشتر آن ها را نمي شناخت 

اتاق ها  طبقه   اول ميبرد سراغ ريموس  را گرفت و تانکس راه آشپزخانه را 
 ريموس و .... هر  از او تشکر کرد و به طرف آشپزخانه رفت .... شان داد به او ن

 يکي از محفلي ها که قبلا او را ديده بود اما نامش را به ياد نمي آورد ، رو  ميز 
 . غذا خور  بر رو  چند صفحه کاغذ خم شده بودند و با هم صحبت ميکردند 

 هر  . نت ها و وسايل بودند چند نفر ديگر مشغول گردگير  و تميز کردن کابي
ريموس بلافاصله خودش را به هر  .... سلام داد و همه متوجه حضور او شدند 

 : رساند و بعد از احوالپرسي با او گفت 
 

 تو اينجا چيکار ميکني ؟؟؟ فکر ميکردم بايد پيش ابرفورث .... هر  : ريموس 
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 ؟  مگه تو و بچه ها امروز با اون کلاس ندارين ؟؟.باشي 
 

 .... اما من يه کار  برام پيش اومده که به کمکت احتياج دارم .... البته : هر  
 

 چيز  شده هر  ؟ اتفاقي افتاده ؟؟؟ : ريموس 
 

يادته اون روز  که رفتيم دياگون . فکرکنم فراموش کرد  ... اصلا ... نه : هر  
ميخواستم اگه ممکنه . ..يه نامه از گرينگوتز داشتم ؟ امروز دوباره برام نامه دادن 

 ...  با من بيا  تا بريم اونجا 
 

 . با اتفاقاتي که تو  اين دو سه روزه افتاده .. پاک فراموش کرده بودم : ريموس 
 حالا کي بايد بريم ؟ ... باشه هر  

 
 مزاحمت که نميشم ؟ . يعني حدودا دو و نيم  سه ساعت ديگه . ساعت ده : هر  

 
 حالا که اينجايي اگه دوست داشته باشي.... به هيچ وجه .... البته که نه : ريموس 

کسي به سفارش من سراغ اونجا ...... زکني ميتوني اتاق سيريوس رو خودت تمي
 ..... اگه ناراحتت ميکنه .... ميخواستم خودم برم اما حالا که تو اومد  .... نرفته 

 
 نميخوام هيچي از وسايل .. مونم بهتره بيکار ن... فکر کنم حق با توئه ... نه : هر  

 .... خودم گردگيريش ميکنم .... سيريوس کم بشه 
 

 رج شد و به طرف اتاق سيريوس سپس بدون هيچ حرفي ديگر از آشپزخانه خا
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ريموس نيز به سراغ کار خودش برگشت اما از دست خودش ناراحت ...... رفت 
دقيقه   بعد فرياد  از طبقه   سي ...... بود که آن پيشنهاد را به هر  داده است 

هر  که در همان طبقه بود و تا آن زمان هر .......... دوم ساختمان به گوش رسيد 
چيز  را که گردگير  ميکرد او را به ياد خاطره ا  از سيريوس مي انداخت با 

شنيدن صدا  فرياد از تفکر بيرون آمد و او نيز به سمت منبع صدا از اتاق خارج 
يادش مي آمد که .... هر  وارد اتاق شد .... ند نفر  تازه رسيده بودند چ.... شد 

 آن جا ..... فقط يک بار به اين اتاق آمده بود آن هم فقط برا  کشتن داکسي ها 
 از خيالات دوباره  ....... تنها اتاقي بود که چيزها  جالبي در آن پيدا کرده بودند 

جعبه را در دست داشت و درآن حالت بيرون آمد و به مرد  نگاه کرد که يک 
 ابتدا همه به او مي خنديدند اما مرد بيچاره اثر  از ...... ايستاده خشک شده بود 

. بر عکس بسيار ترسيده و هراسان به نظر ميرسيد ... چنين حالتي را نشان نميداد 
 يک نفر به سمت او رفت.... فقط توانايي داشت که پلکهايش را باز و بسته کند 

 به محض برخورد طلسم مرد فرياد بلند  .... و طلسمي را به سمت او پرتاب کرد 
کشيد و طلسم با سرعت و قدرتي بسيار به سمت شخص فرستانده رفت  و  وقتي 
به او خورد کرد او با شدت به عقب پرتاب شد و هر کسي که  پشت  سر او  بود 

در همين زمان ريموس .... ر نبود خوشبختانه هر  در آن مسي.... نيز به زمين افتاد 
همه از ديدن ...... حالا ديگر هيچ کسي نميخنديد .... در چهارچوب در پيدا شد 

 . قطرات اشک در چشمها  مرد بيچاره صورت هايشان در هم رفته بود 
 

 راسل ؟ اينجا چه خبره ؟؟؟ چه بلايي سرت اومده : ريموس 
 

هر  که ...   با فرياد او را متوقف کردند او نيز چوبش را درآورد اما تعداد زياد
 : در حال تفکر بود قبل از اينکه کسي به لوپين توضيح دهد رو به او گفت 
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 ظاهرا يه جادو  . بدنش به هرطلسمي واکنش ميده . دست نگه دار لوپين : هر  
 ... اونم نه از نوع معموليش .... سياهه 

 
يک بچه   دانش آموز در ... دون استثنا ب... همه با تعجب به هر  نگاه ميکردند 

ريموس . آنجا ايستاده بود و در مقابل چندين جادوگر ماهر و با تجربه نظر ميداد 
او ميدانست .... در حالي که به ديگران توجهي نداشت رو به هر  سوالي پرسيد 

 .... که هر  با هر  چند ماه پيش زمين تا آسمان فرق دارد 
 

  مورد چيز  ميدوني هر  ؟ ابرفورث بهت ياد داده ؟ تو در اين: ريموس 
 

 اون بيچاره ... تو  يه کتاب خوندم ... اما ميدونم تاثيرات طلسم چيه ... نه : هر  
 .... داره عذاب ميکشه 

 
عده ا  خواستند جلو  او را بگيرندکه هر  يک . سپس چوبش را بيرون کشيد 

  سپس بدون .عقب رانده شوند   بههجادو  مخصوص اجرا کرد که باعث شد هم
 يک کلمه يا حرکت اضافي چوبش را تکاني داد و فواره   آب از نوک چوب 

 همه با حيرت به .... او به طرف مرد بيرون جست و سر تا پا  مرد خيس آب شد 
هر  طلسم را فقط چند ثانيه نگه داشت و سپس آن را ... رو به رو نگاه ميکردند 
 چيز  به مانند اين طلسم را در کتاب خانه   ... ره گر شد قطع کرد و او هم نظا

 بنابراين با .... در بخش ممنوعه و در قديمي ترين کتاب ها ... هاگوارتز ديده بود 
و نتيجه اش را ... کمي تجزيه و تحليل تصميم گرفته بود اين کار را امتحان کند 

رزيد و جعبه  را  پايين هم گرفت وقتي که مرد پس از حدودا سي ثانيه به خود ل
ند چ... ..ز جعبه بر رو  زمين آرام گرفت سپس خودش نيز پس ا... ...انداخت 
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مه را به زبان ثانيه نفس نفس زد و سپس به هر  نگاه کرد و تنها توانست يک کل
 ....  و بعد از هوش رفت ....متشکرم .... آورد 

 
هر  در جواب .... ه ميکردند يکي دو نفر به سمت او دويدند و بقيه به هر  نگا

 : نگاه خيره   آنها اين را گفت 
 

مطمئن باشين ... انرژ  زياد  زير طلسم از دست داده . فقط بيهوش شده : هر  
 .... به هوش مياد 

 
آن دو نفر  که به سراغ مرد رفته بودند حرف هر  را تائيد کردند و همه آهي 

 به سمت هر  ميرفتند و به پشت او سپس يکي يکي...... از سر راحتي کشيدند 
 ....... ميزدند و از او تعريف ميکردند و مراتب تشکر خودشان را ابراز ميداشتند 

 
هر  آخرين کلمات را در آن اتاق گفت و توسط ريموس از آنجا خارج شد و 

 ....... هر کس سر کار خود رفت 
 

 ..... ايل داخلش باشيد اما مواظب وس.... اون جعبه هم ديگه خطر  نداره : هر  
 

وقتي وارد آشپزخانه شدند ريموس هر  را به سمت ميز برد و بعد رو به يکي از 
 : محفلي ها گفت 

 
بهتر نيست به جاش .... اين کيسه چيه گذاشتي رو  ميز ... فردريک : ريموس 

 چند تا شربت عسلي بذار  رو  ميز ؟ 
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 راستي اين کيسه وسايلي هستن . ن ميارم همين الا... چرا که نه ... البته : فردريک 
 ... همه چيز توش پيدا ميشه .... جن خونگي بلک ها بيرون آوردم که از قفسه   

فقط يه حلقه   نقره ..... آت و آشغالن .... از شلوار گرفته تا عکس و جواهرات 
لا نديده من که تا حا........ با نگين قرمز اونجا بود با يه گردنبند يا همچين چيز  

 . بايد ديوونه باشه ..... بودم يه جن خونگي از وسايل ارباب هاش چيز  کش بره 
 

 مخصوصا ... عاشق بلک هاست ... يه ذره کم داره .... خب کريچر .... آه : هر  
 ..... احتمالا عکس اون رو پيدا کرد  .... مادر سيريوس که اون رو ميپرسته 

 
اما بلافاصله به ياد حرف ها  ... ير آميز بود هر  ابتدا لحن صحبتش کمي تحق

هر  ياد گرفته بود .... استادش آلبوس دامبلدور در مورد جن ها  خانگي افتاد 
 ...... که هر چيز  که دامبلدور ميگويد عين حقيقت است و بدون شک درست 

هر  او را .... وقتي به دابي فکر ميکرد ته دلش احساس شاد  ميکرد اما کريچر 
 ر مرگ سيريوس مقصر ميدانست اما نميتوانست انکارکندکه حرفها  دامبلدور د

بنابراين لحن صحبتش را ....... انگي درست است جن ها  خمحبت به در مورد 
  هر  نميخواست بيش از اين در اين مورد .تقريبا ترحم آميز بود ... کرد عوض 

 : فکرکند ، بنابراين از ريموس پرسيد 
 

 تو ميدوني اون اتاق مال کي بود لوپين ؟ به نظر ميرسه از بقيه    ... راستي: هر  
 ... بلک ها شرورتر بوده 

 
اون . اون زياد هم بد نبود .... اون اتاق ريگولوس بيچاره بود .... اوه نه : ريموس 

 همين ... اما مثل اون نميتونست مقابل پدر و مادرش بايسته ... عاشق سيريوس بود 
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به هر حال وجود . د که سر وکارش با ولدمورت و مرگخوارها بيفته هم باعث ش
 .... يه همچين چيز  تو  اتاق يه مرگخوار بعيد نيست 

 
بلاخره من بايد با اون کيسه چيکار .... اينم شربت عسلي .... بفرمايين : فردريک 

 کنم ريموس ؟ 
 

رون و بقيه رو بنداز اون حلقه وگردنبند رو بيار بي.... متشکرم فردريک : ريموس 
 .....  نگه داره باشه هر  اون جواهرات رو تو  گرينگوتزشايد بهتر ... بيرون 

 
حلقه وگردنبند  را از داخل .... فردريک سر  تکان داد و به طرف کيسه رفت 

هر  که در تمام .... آن بيرون آورد و رو  ميز گذاشت و بعد کيسه را برداشت 
 .... داشت نتوانست با خودش کنار بيايد اين مدت او را زير نظر 

 
 .... خواهش ميکنم بذاريد اونها همونجا بمونن ... نه : هر  

 
 چرا ميخوا  نگهشون دار  ؟ .... چرا هر  ؟ اونا فقط آشغال هستن : ريموس 

 
 ..... برا  يه نفر ديگه اينها وسايل با ارزشي هستن ... اما از نظر ما .... شايد : هر  
  .... کريچر

 
هر  جن خانگي پير را صدا زد و لحظه ا  بعد جن پيرکثيف تر از هر زماني در 

ظيم کرد و شروع به زمزمه کردن زير لب رو به هر  تع.... ل آنها ظاهر شد مقاب
 .... حالا هر  بيشتر از هر زماني نسبت به او احساس ترحم ميکرد .... کرد 
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 . دوباره بعضي از وسايل خونه رو کش رفتي ميبينم که ... بيا اينجا کريچر : هر  
 جن ها  خونگي هميشه از اربانشون دزد  ميکنن ؟ 

 
 : پاها  کريچر جفت شد و هر  خيلي سريع متوجه قصد او شد و فرياد زد 

 
تو ... اين يه دستوره ..... تو حق ندار  خودت رو تنبيه کني .... صبر کن : هر  

 متوجه شد  ؟ ....  تنبيه کني ديگه هيچ وقت حق ندار  خودت رو
 

 .... بله ارباب ... ب : کريچر 
 

و اين اولين بار  بود که هر  ميديد جن خانگي پير بعد از يک جمله زير لب 
 ... در دلش شاد  کمرنگي احساس ميکرد .... ناسزا نميگويد 

 
  ؟ حالا تو فکر ميکني بايد با اين وسايل چيکار کنيم کريچر... خيلي خب : هر  

 نظرت چيه ؟ ..... اينها وسايل به درد نخور  هستن و بايد بريزيمشون دور 
 

کريچر از ارباب خواهش ميکنه که وسايل خانم محبوب : کريچر با بغض گفت 
 ....... اگه خانم بفهمه کريچر رو تنبيه ... کريچر رو دور نندازه 

 
 که حالا نزديک است هر  او را ميديد.... اما ادامه   جمله در دهانش خشکيد 

 .... که به گريه بيفتد 
 

 اما به جز اون دو تا .... تو ميتوني اونها رو نگه دار  .... خيلي خب کريچر : هر  
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 . ديگه نميخوام يواشکي چيز  از وسايل خونه رو کش بر  کريچر . جواهر رو 
 

رت هر  صو... حالا کريچر با چشمان مثل توپ تنيسش به هر  خيره شده بود 
اما لحظه ا  بعد تصويرش از بين رفت ... خودش را به وضوح درون آنها ميديد 

او زوزه ا  کشيد و .......... زيرا قطرات اشک از چشمان کريچر بيرون مي آمد 
 : گفت 

 
 ... ارباب جادوگر سخاوتمنديه ... کريچر از ارباب خيلي خيلي متشکره : کريچر 

 .....  نميکنه کريچر ديگه هرگز به ارباب توهين
 

 ... خوب گوش کن ببين چي ميگم .... خوشحالم که اين رو ميشنوم ... آه : هر  
هر وقت .... و دوباره تکرارش نميکنم کريچر .... هر چيز  که ميگم يه دستوره 

اما از من پنهانش ....... هر چيز  از وسايل اين خونه رو خواستي ميتوني بردار  
 . نش ميد  و اگه ديدم اشکالي نداره ميتوني نگهش دار  به من نشو.... نميکني 

دوم اينکه دوست دارم همون طور که  تصميم گرفتي که  به من توهين نکني به 
سوم ميخوام که .... حالا اون هر کي ميخواد باشه ... دوستان من هم توهين نکني 

 . پوشي خودت رو تمييز بکني و لباس مناسب ب.... سر و وضعت رو درست بکني 
  ....م که لباس جديد بپوشي بهت دستور ميد.... وام آزادت کنم من نميخ... نه نه 

 ...... و اگه هر يک از اين دستوراتي که بهت دادم رو اجرا نکني متوجه شد  ؟ 
 .... اون وقت خودم با يه تيکه لباس جديد که شخصا ميدم دستت آزادت ميکنم 

 کريچر ؟ همه چيز به طور کامل واضح بود 
 

 کريچر بله اربابي گفت و خودش را به سمت هر  پرت کرد  و به پا  او چسبيد 
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هر  حالا واقعا احساس شاد  ... و با اشک هايش تمام پاچه   او را خيس کرد 
هر  کمي خم ..... برعکس تمام کساني که با بهت به او نگاه ميکردند ... ميکرد 

هر  .... ه ها  جن خانگي را بالاتر برد شد و سر کريچر را نوازش کرد که زوز
 : دوباره راست ايستاد و گفت 

 
حالا برو اون وسايل رو ببر به جايي .... ديگه کافيه کريچر .... خيلي خب : هر  

 .... که ميخوابي و بعد دستور  که بهت دادم انجام بده و بعد برگرد به هاگوارتز 
 تور دادم خودت رو تميز کني و محض احتياط بهت يادآور  ميکنم که بهت دس

من وقتي آزادت مي کنم که خودم يه تيکه لباس داده باشم ....... لباس نو بپوشي 
 .... حالا برو . دستت 

 
کريچر از پا  هر  جدا شد و چشمي گفت و سپس  به هر  تعظيم  بلند  کرد 

ه کرد و بعد لحظه ا  به حلقه و انگشتر نگا... و بعد کيسه را از رو  ميز برداشت 
سه را آنجا گذاشت کي....کمي لرزيد و سپس به سرعت به سمت قفسه اش رفت 

 رفتن او را تماشا کرد و بعد به سمت ريموس  هر  لبخند بر لب .و بعد غيب شد 
 : اوگفت .... حالا او هم داشت لبخند ميزد ... چرخيد 

 
بيچاره رفتار ميکنه بعد از آلبوس تو دومين نفر  هستي که اين طور  با اون جن 

 .... بهت افتخار ميکنم هر  .... البته اگه هرميون رو نديد بگيريم .... هر  
 

اگه ... من فقط متوجه شدم که حق با دامبلدوره .... خجالتم نده ريموس : هر  
بهتره برم به .... به جن ها  خونگي محبت بشه نتيجه اش فوق العاده خواهد بود 

 ..... يه ساعت ديگه ميبينمت لوپين ... .بقيه   کارم برسم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

